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اهمیت شرکت خانواده کارگران در اعتراضات 
و تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی 

صحبتی با فعالین و رهبران کارگری 
در سالهای اخیر اینجا و آنجا شاهد حضور خانواده های کارگران در اجتماعات کارگران اعتصابی بوده ایم. از جمله در هفت تپه، ماهشهر، در سنندج و در جریان تجمع کارگران شهاب خودرو تعدادی از اعضای خانواده های کارگران حضور داشتند. این یک قدم به پیش است اما کافی نیست. این مساله امروز به یک گرهگاه سیاسی مهم برای پیشبرد مبارزه کارگران تبدیل شده است. 
کارفرماها و دولتشان از همه توان خود برای سرکوب ما، برای عقب راندن ما و کلاه گذاشتن سر ما استفاده میکنند. از امام جمعه ها تا حراست درون کارخانه ها، از اداره کار تا وزارت اطلاعات، از نیروی انتظامی تا دادگاه و قانون و زندان و صدا و سیما و روزنامه ها و غیره یکپارچه مشغولند تا جلو متشکل شدن کارگران، اعتصابات و اعتراضات آنها و احقاق حقوقشان را بگیرند. اما جبهه کارگران و مردم محروم تنها گوشه کوچکی از نیروی خود را به میدان آورده اند. این وضع باید عوض شود. این ما را به جائی نمیرساند. این نیرو برای مقابله با خیل اوباشان حکومت کافی نیست. قطعا شرکت اعضای خانواده کارگران در اجتماعات اعتراضی با موانعی روبرو است. هزینه ایاب و ذهاب، نگهداری کودکان خردسال و گرفتاری های عدیده دیگر، بعضا مشکل مردسالاری و غیره از جمله موانع جلو روی آنها است. اما بنظر من مساله اساسی این است که کارگران اهمیت ظاهر شدن بعنوان یک نیروی مهم و تعیین کننده اجتماعی و سیاسی را هنوز جدی نگرفته اند. اگر اینرا جدی بگیرند، آنوقت درمورد تلاش برای شرکت گسترده و قدرتمند اعضای خانواده ها نیز طور دیگری برخورد میکنند و به آن اهمیت درخور خواهند داد. این کلید حضور خانواده ها در تجمعات و سایر فعالیت ها نیز هست. 

این مساله از جهات مختلفی اهمیت دارد. بویژه امروز که تعرض همه جانبه علیه طبقه کارگر در جریان است، باید در دستور این طبقه و رهبرانش قرار گیرد. فاکتور سرکوب و ترس از دست دادن شغل فاکتوری واقعی و مهم است اما آیا راهی جز به میدان آمدن طبقه کارگر بعنوان یک نیروی سیاسی حتی برای حفظ شغل ها هست؟ راه غلبه بر عامل سرکوب نیز بسیج توده ای است. جمهوری اسلامی بشدت در مقابل اعتراضات توده های کارگر برای معیشت خود ناتوان است. طبق گزارش ایلنا، در سال جدید ۳۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت از کار اخراج شده اند. این یک رقم میلیونی است. طبقه کارگر باید در مقابل این تعرض وسیع به شیوه دیگری بایستد و اوضاع را به نفع خود عوض کند. یکی از کلیدی ترین و مهمترین فاکتورها برای تغییر این اوضاع و یک اهرم مهم قدرت کارگران خانواده های آنها هستند که باید وسیعا به مبارزه بپیوندند. حتی اگر در ازای هر کارگر اعتصابی یک نفر از اعضای خانواده کارگران به جمع آنها اضافه شود تجمع کارگران دو برابر میشود. ثانیا، حضور زنان فورا ابعادی به مراتب اجتماعی تر به حرکت میدهد، انعکاس حرکت اعتراضی را بسیار بیشتر میکند، مردم را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد، حتی رسانه های حکومت را بیشتر به انعکاس آن مجبور میکند، زمینه حرکات بزرگ اجتماعی را در شهر فراهم میکند و تاثیر یک حرکت اعتراضی را بارها افزایش میدهد. و بالاخره یک فاکتور مهم دیگر ارتقای اعتماد بنفس، آگاهی مبارزاتی، اتحاد و درک قدرت خود میباشد. زنان کارگر لازم است نه فقط در نقش شرکت کننده در تجمعات بلکه همچنین در نقش سخنگویان، سازمان دهندگان و مبلغان ظاهر شوند و شرکت در این تجمعات بسرعت این قابلیت ها را در میان آنان افزایش میدهد. طبقه کارگر برای اینکه بعنوان یک نیروی سیاسی در جامعه ظاهر شود باید همه ظرفیت خود را به کار گیرد. در مقابل تعرض وسیعی که سرمایه داران و دولتشان در دستور دارند، اعتصابات و تجمعات پراکنده چند صد کارگر اعتصابی هرچند بسیار مهم اما کارساز نیست. باید در مقابل این تعرض دست به یک بسیج توده ای زد و شرکت خانواده ها عملی ترین و یکی از مهمترین اقدامات برای شکل دادن به این تعرض توده ای است. 

شرایط کنونی حتی با شرایط چندماه قبل تفاوت دارد. مراکز بزرگ کارگری زیادی با انبوهی از کارگران مشمول بیکارسازی و بلاتکلیفی شده اند و شروع به عکس العمل کرده اند. تجمعات هر روزه ای مقابل مجلس و وزارت کار و دفتر احمدی نژاد و سایر ارگان های رژیم برپا شده است و این یک شرایط تازه است. معلمان، بازنشستگان و دستفروشان نیز تجمعات متعددی در ماههای گذشته سازمان داده اند. بعلاوه خطر بیکاری بالای سر میلیونها نفر دیگر قرار دارد و عکس العمل ها گسترده تر میشود. باید با تمام قوا به استقبال این شرایط رفت. باید این تجمعات را به کار هرروزه تبدیل کرد و در نتیجه، مراکز مختلف کارگری حتی اگر از قبل نتوانسته باشند اعتراضشان را هماهنگ کنند با تجمع هرروزه در مقابل این مراکز، خودبخود به هم میرسند. ثانیا بعنوان اقدامی باید عاجل تلاش صدچندان کرد که اعضای خانواده ها در تجمعات شرکت کنند. 
محلات کارگری و زحمتکش نشین نیز باید به یک مرکز مهم تحرک کارگران و خانواده های آنان تبدیل شود. اینجا نیز حضور فعال خانواده های کارگری حیاتی است و حتی کلید راه انداختن اعتراضات در سطح محلات است. در هر محله ای امروز هزاران جوان بیکار و هزاران کارگر بیکار شده هستند که با اعضای خانواده هایشان نیروی عظیمی را تشکیل میدهند. چنین مبارزه ای نه قابل سرکوب است نه میتوان جلو گسرشش را گرفت. باید بر همه موانع غلبه کرد و این نیرو را به میدان مبارزه کشاند. راه دیگری مقابل ما نیست. و مهم این است که امروز زمینه مساعدتری نسبت به گذشته شکل گرفته است که باید به استقبال آن رفت. 
فاکتور مهم دیگری را نیز باید مورد تاکید قرار داد و آن رسانه های جمعی است. اگر کارگران قرار است بعنوان یک فورس اجتماعی به میدان بیایند نمیتوانند به مساله رسانه ها کم توجه باشند. رسانه های فارسی زبان خارج و حتی رسانه های رژیم را میتوان وادار کرد که اخبار اعتراضات را منعکس کنند و با رهبران اعتراضات مصاحبه کنند. علیرغم بورژوائی بودن و ضد کارگر بودن اکثریت عظیم رسانه های جمعی، اینکار عملی است. هم باید از تجمعات عکس و فیلم گرفت و به همه جا ارسال کرد و هم رسانه ها را به اشکال مختلف تحت فشار گذاشت و وادارشان کرد که تسلیم خواست کارگران شوند. به هردرجه رسانه های بیشتری اعتراضات کارگران و حرف و خواست آنها را منعکس کنند، راه برای حرکات بزرگتر بیشتر باز میشود و اعتراضات ابعادی اجتماعی تر بخود میگیرد. این نیز لازمه تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی است. 
لازمه همه اینها نگرشی اجتماعی تر به مبارزه است. میگفتند که رهبران کارگری در شرایط خفقان نمیتوانند علنی شوند. اینرا بخش اعظم گروههای چپ و حتی بخشی از فعالین کارگری میگفتند. اما دیدیم که چگونه با تغییر این نگرش و بدرجه ای که امروز طبقه کارگر دارای رهبران و فعالین شناخته شده میباشد، به همان درجه نیز بیشتر به عنوان یک نیرو در صحنه جامعه برسمیت شناخته میشود. موانع دیگر برای تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی در صحنه جامعه را نیز باید با قدرت از پیش پا برداشت. و این قبل از هرچیز دست رهبران کارگری و کارگران کمونیست را میبوسد. 

